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صص: ۱-۳۸ 


محمول‌های مرحله‌ای مبین هریک از مراحل آغاز, ادامه يا پایان انجام یک رویداد هستند و 
در قالب فعل‌هایی مانند شروع کردن. ادامه دادن. پایان یافتن و نظایر آن‌ها مطرح می‌شوند. 
در این راستا؛ ساخت‌هایی را که در آن‌ها محمول مرحله‌ای وجود دارد. «ساخت مرحله‌ای» 
نام می‌نهیم و به بحث و یررسی آن‌ها می‌پردازيم. بر این باوریم دستور نقش و ارجاع با 
رویکردی که به تحلیل ساخت‌های مرکب دارد می‌تواند به عنوان چارچوب نظری پژوهش 
حاضر مورد استفاده قرار گيرد. بر این اساس نخست به تحلیل نحوی و معنایی. سپس به 
تبیین تعامل دو سطح نحو و معنا می‌پردازيم. در نهایت نیز طرحواره ساختی ساخت‌های 
مرحله‌ای در زبان فارسی را ارائه خواهیم داد. در بعد نحوی انواع روابط «الحاق-پیوند» مد 
نظر هستند و در بعد معنایی انواع ویژگی‌های محمول‌ها محور بحث خواهند بود. تعامل 
نحو-معناشناسی در ساخت‌های مرحله‌ای نیز در قالب الگوریتم‌های پیوندی توجیه خواهند 


شد. گفتنی است داده‌های پژوهش حاضر برگرفته از پیکره همشهری ۲ می‌باشند. 


واژه‌های کلیدی: دستور نقش و ارجاع. ساخت مرحله‌ای» روابط الحاق پیوند. الگوریتم 
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۳ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/ییبایی‏ ۲۹ 
۱ مقدمه 


محمول‌های مرحله‌ای" عموماً با مفهوم «نمود"» تداعی می‌شوند و در برحی پژوهش‌ها 
(1979 ,۳۲۵6۵ :1975 ,1962 ,6۲0۵۷6۲) از آن‌ها به عنوان «فعل‌های نمودی » پاد 
می‌کند. مفهوم نمود نیز به شیوه‌های گوناگون قابل تعریف است. کامری * (۱۹۷7: ۳) چنین بیان 
می‌دارد که نمود اشاره به شیوه‌های متفاوت نگرش به ساختار زمانی درونی یک رویداد دارد. 
در حالی که چانگ و تیمبرلیک" ۹۸۵: ۲۱۳) معتقدند که نمود رابطه محمول با فواصل زمانی 
که در آن رخ می‌دهد را مشخص می‌کند. عنوان «مرحله‌ای » نخستین بار توسط لانگاکر" 
(۷) به کار برده می‌شود و در پژوهش‌های پسین نیز با همین عنوان ارائه می‌شوند. محمول 
مرحله‌ای بیانگر مرحله‌های آغاز ادامه" یا پایان" یک رویداد هستند و غالبا با فعل‌هایی چون 
شر و عکردن. ادامه دادن حاتمه دادن و غیره بیان می‌شوند ( :1985 :139 :2007 ,۱۲0۵۵ 
2 :2005 ,0115001210 :129). 

در دستور نقش و ارجاع نمود دارای دو نقش يا جنبه است: نخست نمود به عنوان مقوله‌ای 
دستوری که عملگر " نامیده می‌شود و بیانگر مفاهیم تام" ذر برابر استمرازی با جازی ‏ در 
زان یو تهاری شش یال سر تیصو بعا کن ی اراس یش کمن 
«داشتن» بطور معمول برای بیان رخدادهای جاری بکار می‌رود. نمود همچنین به مرحله 
خاصی از یک رویداد از جمله نقطه‌ی آغاز" » میان ‏ و پایان " آن اشاره دارد. واژه‌ها (با 


تکواژهایی) که بیانگر این مرحله‌ها هستند «محمول‌های مرحله‌ای» نامیده می‌شوند. 


1- 00296 601610 
2- 61 

5 28060101۵1 -3 
ظ .عم -4 
.11۳006011216 ی 5 .عصناطل -5 
21 0286 -6 

7- 1۵08220161, > 

عمتاهنمتازهع -5 
۵ -9 

10- ۲ 

11- 6 

12- 0 
13- 6 

106 -14 
م1660 -15 
۳۵1-0161 -16 

املمم-690 -17 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۳ 


نولان" (۲۰۱۷: ۳۹) معتقد است در یک ساخت مرحله‌ای» فعل مرحله‌ای به جهت معنایی 
دچار رنگ‌باعتگی است و تنها مبین آستانه » آغاز, ادامه يا خاتمه رویداد است و فعل دیگر؛ 
(به جهت شناختی) به بخش يا مرحله‌ای خاص از مفهومی‌سازی رویداد اشاره دارد که حود 
3 ۰ ۰ ۰ ط و ۰ 
شامل مفهومی سازی برخی ریز-رخدادها خواهد بود. به عبارتی دیگر فعل مرحله‌ای به 
عنوان یک رویداد کلان" خود به حداقل سه رویداد خرد قابل تقسیم است. این رویدادهای 


خرد. سه برش زمانی هستند که در شکل (۱) مشاهده می‌شوند: 


ندال | ِ 
ان بای پیش آغاز 


شاخص زمان 
هت . 


پایان م9 آغاز 
شکل ۱- طرح‌واره کلی مراحل درونی یک رویداد. بر گرفته اژ (2012 02۵۰ 


در پژوهش حاضر ساخت‌هایی را که در آن‌ها فعل مرحله‌ای وجود دارد بطور کلی ساعت 
مرحله‌ای نام می‌نهيم. در ساخت مرحله‌ای یک فعل اصلی وجود دارد که نشان‌دهنده رویداد 
اصلی است و عموماً نیز دارای صورت اسم‌فعلی" (فعل ناخودایستا) است و همچنین فعل 
مرحله‌ای که به مرحله‌های مختلف انجام رویداد اشاره دارد. 

به نظر می‌رسد دستور نقش و ارجاع با رویکردی که به مطالعه ساخت‌های مرکب دارد. به 
خوبی می‌تواند به عنوان چارچوبی مناسب در جهت تحلیل نحوی و معنایی ساخت‌های 
مرحله‌ای در زبان فارسی استفاده شود. دستور مذکور در خصوص تحلیل نحوی ساخت‌ها 
نظریه «روابط الحاق-پیوند » را مطرح می‌کند. رابطه الحاق به نوع و ماهیت سازه‌های درگیر در 
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در یک ساخت مرکب اشاره دارد و رابطه پیوند. به انواع روابط میان سازه‌ها اعم از هم‌پایگی ‏ 
هم‌وابستگی " و ناهم‌پایگی ‏ اشاره دارد. در بعد معنایی نیز انواع روابط معنایی میان ساخت‌ها 
مطرح است. تعامل بعد نحو و بعد معناشناسی نیز در قالب «الگوریتم‌های پیوندی» تبیین 
می‌شود و در نهایت برای هر ساخت زبانی «طرحواره ساختی» ارائه می‌شود که دربردارنده 
تمامی اطلاعات نحوی معنایی و حتی کاربردشناختی آن‌ها است. بر این اساس؛ در جستار 
حاضر برآنیم که به مطالعه ساخت‌های مرحله‌ای بر اساس دستور نقش و ارجاع بپردازيم. در 
زبان فارسی تا جایی که نگارندگان بررسی کرده‌اند. فعل‌های مرحله‌ای با عنوان فعل‌های 
«نمودی» مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 

ابوالحسنی چیمه (۱۳۸۳) فعل‌های مرحله‌ای را با عنوان « افعال نمودی » مورد مطالعه قرار 
می‌دهد. ایشان نخست به تفکیک مفهوم نمود دستوری و نمود واژگانی می‌پردازند. و معتقد 
هستند که فعل‌های نمودی بدون آن‌که نشانه دستوری خاصی داشته باشند. حامل نمود معینی 
هستند که از مشخصه‌های معنایی آن‌ها نشات می‌گیرد و طرح زمانی خاصی را از نظر شروع. 
ادامه و يا پایان حقیقت نشان می‌دهد. فعل‌های نمودی در این پژوهش به چند دسته تقسیم 
می‌شوند: فعل‌های آغازی (مانند آغا ز کرد شروع کردن و غیره» فعل‌های پایانی (مانند کامل 
کردن» پایان دادن تمام کردن و غیره) و فعل‌های استمراری (مانند ادامه دادن و تکرا ر کردن) 
تقسیم می‌شوند که به ترتیب به شروع/ آغاز پایان و استمرار موقعیت اشاره دارند. متمم 
فعل‌های نمودی از نوع (اسم ذات). (اسم مشتق» و با «عبارت‌های مصدری» هستند که به 
ترتیب در مثال‌های (۱ تا ۳) مشاهده می‌شوند: 

) علی نامه را آغاز کرد. 

۲ علی آزمایش را آغاز کرد. 

۳ علی درس خواندن را آغاز کرد. 

ابوالحسنی چیمه (۱۳۸۳) معتقد است در زبان فارسی متمم جمله‌ای وجود ندارد و ساحت 
مصدری تقریبا نقش جمله را دارد و هر یک از مثال‌های (۱ و۲) دارای تعابیر مصدری (۶ و ۵) 


هستند ۰ 


طمتقصت 6001 -1 
0 -2 
طمتقصتل 90اه -3 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۵ 


۶) علی نامه خواندن/ نوشتن را آغاز کرد. 

۵ علی آزمایش کردن را آغاز کرد. 

علاوه بر فعل‌هایی مانند شرو عکردن ‏ و آغا زکردن. فعل‌هایی نظیر گرفتن در مثال (0) از 
س رگرفتن در مثال (۷) افتادن در مشال (۸) نیز نمود آغازی موقعیت را نشان می‌دهند و 
فعل‌های «نمودی واژگانی» نام دارند. 

7 بگیر بخواب. 

۷ علی کار را از سر گرفت. 

۸ علی از این حرف به گریه افتاد. 

همچنین فعل‌های نمودی واژگانی با فعل‌های نمودی در توزیم تکمیلی هستند و نمی‌توانند 
در یک ساخت باهم به کار روند: 

٩‏ حسن با این حرف شروع کرد به خندیدن 

۰ # حسن با این حرف شروع کرد به خنده افتادن. 

ابوالحسنی چیمه (۱۳۸۳) در ادامه چنین بیان می‌کند که فعل‌های استمراری مبین نمود 
استمز ار با ناففن هستتن عالیل ادامه دادن تکرار کردن و هر یک به ترتیب ور سشال‌هنای (۱۱ 
و ۱۲) دارای نمود تکریری و ناقص هستند. 

۱ حسن کار را ادامه داد. 

من کاز:زانتگران گره: 

باید گفت که چنین استدلالی باعث خلط دو مفهوم نمود دستوری و نمود واژگانی می‌شود. 
در مثال‌های (۱۱ و ۱۲) فعل‌های نمودی مرحله ادامه رویداد را نشان می‌دهند نه نمود 
دستوری ناقص يا تکریری. البته التقای مفاهیم نمود واژگانی و نمود دستوری در بسیاری از 
پژوهش‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. پژوهش‌هایی نیز پیرامون آن‌چه «نمودی واژگانی» 
نامیده می‌شوند. صورت گرفته است. برای مثال راسخ‌مهند (۱۳۹۳) آن‌ها (فعل‌های نمودی 
واژگانی) را در ترکیب با فعل دیگر «فعل دوگانه» می‌نامد و معتقد است آن‌ها از معنای واژگانی 
خود تهی شده و به سمت دستوری‌شدگی پیش می‌روند و مبین «نمود» ساخت هستند. مانند 
گرفتن, گذاشتن, رفتن در مثال‌های (۱۳) تا (۱۵): 


۳) گرفت خوابید روی تخت. 
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۶ با احمد دعوام شد. گذاشت رفت. 

۵ خانه را فروختم رفت. 

انوشه (۱۳۹۷) نیز در خصوص فعل‌های نمودی چون گرفتن و برکشتن تحلیلی مشابه ارائه 
می‌دهد با این تفاوت که ایشان معتقدند در این نوع ساخت‌های فعل‌نمودی با فعل دیگر 
«فعل‌های پیاپی » هستند. نجفی و رحیمیان (۱8۰۰) نیز فعل‌های نمودی واژگانی را به عنوان 
زیرمجموعه‌ای از «فعل‌های مجاور» بر اساس دستور نقش و ارجاع مورد بحث و بررسی فرار 
می‌دهند. ایشان معتقدند که فعل‌های نمودی واژگانی به عنوان «عملگر نمود » در بازنمایی 
نحوی ساخت‌های مجاور ظاهر می‌شوند. به نظر می‌رسد این پژوهش در زمره پژوهش‌هایی 
قرار دارد که با رویکرد نظری منسجم به بررسی هر سه بعد نحوی. معنایی و ساخت اطلاعی 
فعل‌های نمودی واژگانی می‌پردازد. از دیگر پژوهش‌های صورت گرفته مرتبط با پژوهش 
حاضر می‌توان به گلفام (۰)۱۳۸۵ مجیدی (۱۳۸۸). نغزگوی کهن (۰۱۳۸۹ داوری (۱۳۹۳). 
دستلان و همکاران (۱۳۹۵) غنچه‌پور (۱۳۹۵) معزی‌پور (۱۳۹۹) اشاره داشت. 

پر اساس مطالب مطرح شده در جستار حاضر برآنیم که به دو سوال زیر پاسخ دهیم: 

۱- ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی دارای چه ویژگی‌های نحوی و معنایی هستند و 
در قالب چه نوع ساختارهای نحوی ظاهر می‌شوند؟ 

۲- تعامل دو سطح نحو و معناشناسی در ساخت‌های مرحله‌ای زبان فارسی به چه صورت 
تبیین می‌شود؟ 

گفتنی است داده‌های پژوهش حاضر از پیکره همشهری (۲) استخراج شده‌اند. نخست طبقه 
فعلی تحت عنوان «فعل‌های مرحله‌ای» تعریف شد و سپس بر اساس فرهنگ‌های لغت و 
ترادف‌های معنایی. فعل‌هایی (مانند: شرو عکردن/ شدن, ادامه دادن/ یافتن مانع شد ن/گشتن. 
متوقف شدن/گشتتن و غیره) برگزیده شدند. در ادامه میزان وقوع هریک در پیکره اندازه‌گیری 
شد و در نهایت دو فعل ادامه دادن با وقوع (۳۲۵۵۲) و شروع کردن با وقوع (۱۳۱۳۹) به 
عنوان ملاک جست وجوی ساخت‌های مرحله‌ای انتخاب شدند. در ادامه به صورت تصادفی 


۰ نمونه از هریک انتخاب شد و محور تحلیل‌ها قرار گرفت. تمامی مثال‌ها بر گرفته از پیکره 
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همشهری است. اما گاهی به اقتضای بحت. از دیگر منابع نیز استفاده شده است که در همان‌جا 


درگ شده است. 


۲ رویکرد نظری 

همان گونه که در بخش مقدمه نیز اشاره شد. جستار حاضر به مطالعه ساخت‌های مرحله‌ای 
در دو بعد معنایی و نحوی می‌پردازد. در دستور نقش و ارجاع (2005 م۷2 20 ۷) بعد 
نحوی ساخت‌ها به وسیله فرافکن سازه‌ای و فرانکن عملگر بازنمایی می‌شود. بعد معنایی نیز 
به نوع فعل‌هاء ساخت منطقی ساخت‌ها و انواع روابط پذیرنده می‌پردازد. پیش از پرداختن به 
مباحث مذکور لازم است پیرامون «ساخت لایه‌ای بند » صحبت شود و در ادامه مرتبط‌ترین 
مبانی دستور نقش و ارجاع با پژوهش حاضر به اختصار بیان خواهد شد. 

۲ بازنمایی نحوی در دستور نقش و ارجاع 

از محوری‌ترین مباحث موجود در دستور نقش و ارجاع «ساخت لابه‌ای بند» است که 
ذازای ان ها اقا خی اس آعرای الن درا ساعت لابه‌ای شب شام ان فوارخ اشست: 
۱- هسته " که محمول " را در خود جای می‌دهد. ۲- مرکز" که شامل محمول است به همراه 
موضوع‌های محمول . ۳) حاشیه " که نقش توصیف گر" دارد و جایگاه افزوده‌ها" یا به عبارتی 
کلی جایگاه غیرموضوع " است و هر لایه نیز دارای حاشیه خاص خود است و - بند. که 
شامل مرکز و حاشیه می‌شود. هر چهار جزء مذکور در زمره جهانی‌های دستور نقش و ارجاع 
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۸ محلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/ییبایی‏ ۲۹ 


آقزوده‌ها موتیوجا 
أ ری أ .۳ 9 أ 
1 


شکل ۲- اجزای ساخت لایه‌ای بند 


برخی از زبان‌ها دارای جایگاه‌های پیش‌مرکز" (۳۳0۹) و پس‌مرکز" (۳۵0۹) هستند. 
پیش‌مرکز در زبان‌های مانند انگلیسی جایگاه پرسش‌واژه‌ها-۷۷ است. همچنین جایگاه منفک 
راست" (181۳) و منفک چپ " () نیز در نمودار ساحت سازه‌ای دیده مسی‌شنود. جایگاه 
منفک چپ میزبان عناصر پیش از بند مانند ساخت‌های گسسته چپ " می‌باشد. 

مقوله‌های دستوری مانند زمان» نمود؛ نفی* وجهیست وضعیت توان منظوری "" 
(مفهومی برابر با وجه » جهت‌نمایی " و گواه‌نمایی "» کمیت‌نما/ سور کنش" و غیره که 
لایه‌های گوناگون بند را توصیف می‌کنند عملگر نام دارند. لایه‌های بند می‌توانند تحت سیطره 
یا تحت تأثیر یک عملگر یا بیشتر از یک عملگر واقع شوند. عملگرها به صورت فرافکنی" 
مجزا در کنار فرافکن سازه‌ای مطرح می‌شود. هر سطح از بند. مرکز و هسته عملگرهای خاص 
خود را دارند. در شکل (۳) نیز هر دو فرافکن سازه‌ای و عملگر در یک جمله ساده از زبان 


اتلین تجابان اشتت: 


1- 016-00۲6 0 

2- 0091-6016 6 

3- 1120۳0 
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سال چهاردهم 


ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی 
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شکل ۳- فرافکن سازه‌ای و فرافکن عملگر در یک جمله ساده انگلیسی 


۲ بازنمایی معنایی در دستور نقش و ارجاع 


در دستور نقش و ارجاع برای بازنمایی واژگانی فعل از مفهوم «نوع عمل » که توسط 
وندلر " (۱۹7۷) مطرح شد. استفاده می‌شود. بر اساس این مفهوم. فعل‌ها به چهار گروه «ایستا »؛ 
(ایستا )؛ «حصولی 6 «پایان‌محور » و «فعالیت محور) تقسیم می‌شوند. علاوه بر چهار دسته 
مذکور. فعل‌های «تک‌باری » و «فعالیت‌محور غایت‌مند ) نیز به آن‌ها اضافه می‌شود. 

٩‏ نواع فعل‌ها بر اساس نوع عمل: 

الف) فعل ایستا: مردن اعتقاد داشتن 


ب) فعل فعالیت‌محور: دویدن. راه رفتن 


پ) فعل تکباری: چراغ زدن. ضربه زدن (به صورت ممتد). 


ث) فعل پایان‌محور: خشک شدن یخ زدن 


1-3 ۸10۵۲ 
2- ۷600161, 
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۷۰ مجلهٌ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة #/پیاپی ۲۹ 


ج) فعل فعالیت‌محور پایان‌مند: (چیز مشخصی را) خوردن, (به سمت مقصد مشخصی) راه 
ز 

ون ولین (۲۰۰۵) برای نمایش صوری گونه‌های متفاوت نوع عمل در دستور نقش و ارجاع 
از تجزیه واژگانی" (داوتی"» ۱۹۷۹) استفاده می‌کند. در تجزیه واژگانی» فعل‌های ایستا و 
فعالیت‌محور به عنوان طبقه‌های اصلی فعل‌های در نظر گرفته می‌شوند و طبقه‌های دیگر از 
آن‌ها مشتق می‌شوند. 


جدول ۱- ساخت منطقی فعل‌ها بر اساس نوع عمل 


ساخت متطقیی 
( یج یا  )6(‏ ۳۲2110242 
([(تیعی با () ۳22011:692۶27] یعج) "م1 
یا -(۲۷ ج) یا  )2(‏ 0201:0242 »1۳۷1 
([(۲ )6 یا (ع6) ۳۲201102127] یج "10 1۳۴ 
(5۳ )6 یا (ع6) 220110242 ,5۳۲۲ 
([(یج) یا () ۳22011:»242] یعج) 007 ,5۳۲ 
یا (۲ >) يا (ج) ۵201:02۶2 ۳۳0۵۷۳ 
((ی) یا () 242 :۳1211] 2) 007 ۳۳0۵۷۳۲ 
ری (ی با(عع2 0721:6227 1۳۲62۴ ک 1 7ع21:۵4] یی 10 
طو ناکت » 
هر توع ساخت منظقی-۵] به 


و ۳ ۳ ۰ 6 هس 2 و ۳ ۳ 
نقش‌های معنایی در سه سطح تعریف می‌شوند. نخست انچه که نقش‌های معنایی فعل حویژه 


نامیده می‌ شود مانند: دونده. کشنده شنونده و غیره. سطح بعدی روابط اوه ره اه که 


تعمیم‌های معنایی مربوط به نقش‌های فعل-ویژه می‌باشند که از آن دسته می‌توان به اثرگذار" 
۱ 2 ۷ ۳ ۱ و ۳ ی 
ابزار » تجربه گر » پذیرنده ‏ اثرپذیر اشاره کرد و در سطح سوم نیز نقش‌های معنایی تعمیم 
یافته یعنی «فرانقش‌های معنایی » کنش گر" و کنش‌پذیر"" می‌باشند که تعمیم‌های معنایی 
روابط پذیره هستند. کنش گر نمونه اعلای ان کل اوق کی ینکن موه اعلای اثریذیر است. در 


1- 101021 000 
2- 120۳۵۷, ۲ 

3- ۷۵۲00 

۲۵12105 »معط 4 
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سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۱ 
دستور نقش و ارجاع روابط پذ پرنده در مدخحل واژگانی فعل‌های ثبت نمی شوند بلکه به لحاظ 
جایگاه‌های موضوع در ساخت منطقی فعل‌های ایستا و فعالیت‌محور تعریف می‌شوند. انواع 


روابط پذ پرنده مبین حایگاه‌های موضوع در ساعت منطقی می‌باشند. 


۳ 
2 0۶ .ععطظ ۶ه وج ۳8( 1 .278 1 ۶ .وه *1 ۶ .ور 
() ۵عه یج ۶۵ (3 ب) ۵عزره 6-۰ وه 10 
کنش‌پذیر پذیرتده مکان تاثی رگذار کل شگر 
موجودمند محرک ادراک کننده جایه‌جا کننده 
محتوا دریاقت کننده منتشرکننده 
خواست خواهنده اجراکننده 
قضاوتث قضاوت کننده مصرف کننده 
دارایی دارنده خلق کننده 
احساس تجربه کننده مشاهده کننده 
شاخص شاخص کر ستفاده کنند 
آرزش عتغیر 
اجرا 


شکل ۶- پیوستار برخی روابط پذیرنده بر مبنای جایگاه موضوع 


۲ ساخت‌های م رکب 


مرکب بر دو دسته هم‌پایه و ناهم‌پایه" از تقسیم‌بندی سوی صحبت به میان می‌آورد که 
هم‌وابستگی " نام دارد که بر پایه مطالعات زبان‌های کمتر شناخته شده مطرح می‌شود. در 
دم و ی 2 
بررسی جملات مرکب بر اساس دستور نقش و ارجاع از دو مفهوم نحوی رابطه «پیوند » و 
«الحاق » استفاده می‌شود. سه نوع پیوند بین جملات مرکب متصور است: هم‌پایگی» ناهم‌پایگی 
ناهم‌پایگی و هم‌وابستگی. در پیوند هم‌وابستگی واحدهای زبانی یکسان شبیه جملات هم‌پایه 
به یکدیگر می‌پیوندند اما وجه تمایز آنها با جملات هم‌پایه وجود عملگر مشترک در این سطح 
است چراکه در جملات همپایه هر جمله دارای عملگرهای مجزای خاص خود می‌باشد. از 


طرفی نیز آنچه موجب تمایز جملات هم‌وابسته از ناهم‌پایه می‌شود آن است که در جملات 
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ص000 -2 
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۳ محلةً زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة #/ییایی ۳۹ 


ناهم‌پایه وابستگی ساختاری بند ناهم‌پایه به بند پایه (درونه‌گیری) وجود دارد در حالی که در 
ساخت هم‌وابسته سازه‌ها در رابطه‌ای هم‌پایه مانند قرار می‌گيرند. انگاره کلی روابط پیوندی در 


واحد ۲ واحد ۱ 
ِ" 
هم‌پایکی 
1 ۳ 
ود واحد ۱ 
۱ واحد ۲ واحد ۱ ۱ 
همو ایستکی 


شکل ۵- انواع روابط پیوندی دریک ساخت مر کب 


ماهیت (نوع) واحدهای به هم پیوند داده شده در هریک از انواع پیوند. در ادبیات دستور 
نقش و ارجاع رابطه الحاق نامیده می‌شود. ساخت لایه‌ای بند که از جهانی‌های مورد نظر 
دستور نقش و ارجاع می‌باشد. شامل سه سطح هسته مرکز و بند می‌باشد و از ترکیب این 
سطوح با یکدیگر انواع روابط الحاقی حاصل می‌شود. که به موجب آن دو واحد با ماهیت 
(هسته +هسته»» «مرکز +م رکز» و «بند+بند» به یکدیگر ملحق می‌شوند: 

(۱۷) الف. الحاق هسته‌ای: [مرکز....[هسته....]...+...[ هسته....]...] 

اسر که یف ایا راید 

پ. الحاق بندی: [جمله....[بند....]....+....[ بند....]....] 

علاوه بر موارد مذکو گاه در زبان‌هایی چون انگلیسی و بارای» دو جمله مستقل که هر 
کدام جایگاه منفک چپ خود را دارند با یکدیگر ترکیب می‌شوند که به آن «الحاق جمله‌ای » 
گفته می‌شود. 

ت. الحاق جمله‌ای: [متن....[جمله....]....+....[ جمله....]....] 


21 -1 
عستامصز افتاصماجوه5 -2 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۳ 


بنابراین رابطه الحاق در سه سطح بندی» مرکز و هسته به همراه سه رابطه پیوندی هم‌پایگی» 
هم‌وابستگی و ناهم‌پایگی منجر به ایجاد نه رابطه الحاق-پیوند در دستور نقش و ارجاع 
می‌شود. به علاوه دق دوع رابطه الحاق-پیوند نیز وجود دارد که در سطح جمله مطرح می‌شوند 
که در همه زبان‌ها یافت نمی‌شوند. 


01 2 20207 8 165 228826۲ 1 16 (18 
0 0 وععلهع عطا .۰ بقع 1 ۵16.۳۲۲ 2و1 
(191 :2005 بصتله۷ 2 ۱۷) .621665 معط 62 صدامل معلقجط ۷7111 ]۰ 


مثال (18) نمونه‌ای از الحاق هسته‌ای است. در الحاق هسته‌ای نیز دو با جچند هسته به 
یکدیگر ملحق شده و تشکیل یک هسته واحد پیچیده می‌دهند که دارای یک مجموعه 
موضوع(های) مرکزی است. در شکل (۷) دو فعل 670و 71710786۳ تشکیل یک هسته پیچیده 


داده و دارای موضوع‌های مرکزی 016016 ع و 10 4 می‌باشند. 


۱۱ ۱۵ 
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۳ ۷ 
۰ 3 «ا۵عاع 6ع1 1112۳786۲ ی 1 
شکل - هم‌وابستگی هسته‌ای در زبان فرانسه 
در بخش حاضر تلاش شد تا مبانی اصلی دستور نقش و ارجاه در خصوص تحلیل معنایی 
و نحوی ساخت‌های مرکب ارایه شوند. در بخش بعدی به بحث و بررسی ابعاد نحوی و 


۳ تحزیه و تحلیل داده‌ها 


در بخش حاضر به بحث و بررسی ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی می‌پردازيم. ت 
این راستا ساخت‌های حاوی دو فعل مرحله‌ای (شروع کردن» و «ادامه دادن» مبنای تحلیل‌ها 


قرار می‌گیرند. شرو ع کردن به مرحله آغاز یک رویداد اشاره دارد و چنانکه خانلری (۱۳۵۱: 


۱۴ محلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/پیایی‏ ۲۹ 


۸ بیان می‌کند: " فعل‌های آغازی کلماتی را می‌گویيم که بر شروع جریان فعلی دلالت 
می‌کنند و فعلی که منظور اصلی است. غالبا به صیغه‌ی مصدر است " ادامه دادن مرحله میانی 
رویداد را نشان می‌دهد و همچنین توصیف‌گر عمل یا رویدادی است که در یک محدوده 
زمانی متوقف شده و سپس مجددا ادامه می‌یابد (ادامه به صحبت دادن). بررسی‌های اولیه مید 
این نکته هستند که محمول‌های مرحله‌ای می‌توانند با ساخت‌های مختلفی ظاهر شوند. در 
ادامه هریک از انوع ساخت‌ها با مثال‌های مربوط به آن‌ها ارائه خواهند شد. 

۳ ساخت‌های خودایستا 

فعل مرحله‌ای «شروع کردن» می‌تواند با فعل خودایستای دیگر تشکیل یک محمول پیچیده 
دهدء در این حالت هر یک از هسته‌های فعلی دارای صورت خودایستا هستند مانند مفا‌های 
(۲۳ تا ۲۹): 

9 شروع کردم برایشان مطلب نوشتتم. 

۰ شروع کرد این ذهنیت را در من به وجود آورد که [....]. 

۱ به هر حال شروع کردم اولین داستان هایم را نوشتم. 

۲ دوستان من . شما هرگز به جایی نمی‌رسید مگر اینکه شروعکنید از فرصت‌ها استتفاده 
7 

(۲۷) شر و عکردند (بچه‌ها را) یک به یک می‌زدند. با مشت به فک بچه‌ها می‌زند (پیکره به 
روزشونده) 

(۲۸) آن‌ها شروع می‌کنند دلایل خودشان را به زبان می/ورند. (پیکره به روزشونده) 

(۲۹) نگاه» نگاه مقاومت. پایداری و مبارزه است. اما وقتی دیگر از آن دور می‌شوید شروع 
می‌کنید زوایای مختلف را می‌بینبد. (پیکره به روزشونده) 

متمم‌های خودایستا در پیکره‌های مورد بررسی دارای وقوع بسیار کمی هستند و به نظر 
می‌رسد کاربرد آن‌ها در زبان خیلی متداول نیست. گفتنی است برای فعل ادامه دادن متمم خحود 


ایستا یافت نشد. 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۵ 


در مثال‌های (۳۰) تا (۳۲) فعل شروع کردن با مصدر تشکیل یک محمول مرکب می‌دهند. 
مصدر می‌تواند به دو صورت يا در درون فعل مرحله‌ای (بین جزء فعلی و غیرفعلی آن) جای 
گیرد (۳۰) پا پس از آن (۳۱) یا پیش از آن (۳۲ و ۲۳). البته میزان وقوع مصدر با فعل «ادامه 
دادن» بین جزء فعلی و غیرفعلی بسیار اندک است. به گونه‌ای که برای مثال» از بین ۷۰۰۱ 
نمونه در پیکره تنها 7" مورد یافت شد 1٩(‏ مورد ادامه تحصیل دادن ۱۰ مورد ادامه حیات 
دادن ۲ مورد ادامه زندگی دادن. ۲ مورد ادامه فعالیت دادن و ۱ مورد از هریک از عبارت‌های 
ادامه کار دادن, ادامه سفر دادن ادامه مسیر دادن). 

۰ وقتی کیسه را از سر امین درآوردند او شروع به حرح رکردن کرد. 

۱ ارکستر شروع کرد به نواختن و من هم شروع کردم به خواندن. 

۳ باید دید کدام یک می‌تواند به هزینه کردن ادامه دهد. 

۲ مارتین ترش نامه هایشی را یه ماکنن ادامه داق: 

۳ متمم‌های اسمی 

گاهی نیز مصدر دچار فرایند اسمی‌شدگی" می‌شود و از حالت فعلی به حالت اسمی تغییر 
پیدا می‌کند (مانند فراگرفتن-> فراگیری): 


مردم شروع به انتقام گیری کردند. 

۵ فرانکو شروع به فراگیری آثار کلاسیک انگلیسی و ایتالیایی کرد. 

شروع به فروش بخشی از غذاها و داروهایی کرد. 

در مثال‌های (۳۶ تا ۳۹ مصدر به صورت اسمی‌شده تبدیل می‌شود و در این صورت 
استمین شنله ام مشتق از فعل .است: عموما نید براق یی شاضت‌اشایی که ساخت, معساظر 
وجود دارد که شامل فعل مربوطه و متمم آن می‌شود. برای نمونه هر یک از مثال‌های (۳۶ تا 


٩‏ را می‌توان به ترتیب با مثال‌های زیر جایگزین کرد. 


مردم شروع به انتقام گرفتن کردند. 
۸ فرانکو شروع به فراگرفتن آثار کلاسیک انگلیسی و ایتالیایی کرد. 
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۹ شروع به فروحتن بخشی از غذاها و داروهایی کرد. 

۳ متمم‌های محذوف 

همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد. فعل مرحله‌ای توصیف گر مرحله انجام فعل (اصلی) 
دیگر است. اما گاهی فعل اصلی محذوف است: 

۰ استقلالی‌ها خوب شروع می‌کنند. 

۱ در ایتدا با شیقتی این نمایشن را شروع کردم. 

۲ حالا دیگر آب کم کم جریان پیدا می‌کند و به مسیرش ادامه می‌دهد. 

در مثال‌های (2۰ تا ۶۲) فعل‌های محذوف که مبین رویداد اصلی هستند. به ترتیب «بازی 
کردن». «اجرا کردن». (طی کردن/ رفتن» می‌باشد. 

دیکسون (۲۰۰۵: ۱۷۷) معتقد است که فعل‌های محذوف به دو دسته قابل تقسیم می‌باشند: 
) فعل‌هایی که به ساختن, آماده کردن» درست کردن. اجرا کردن مربوط می‌شوند. مانند 
سانعتمان سانعتن, غذا پختن, داستان گفتن و غیره. ۲) فعل‌هایی که به مصرف کردن/ شدن 
مربوط می‌شوند. مانند: عوردن, نوشیدن, کشیدن (سیکار), خحواندن و غیره. 

همان‌گونه که در مثال‌های (۶۰ تا ۶۲) مشاهده می‌شود. فعلی که محمول مرحله‌ای 
توصیف گر آن است از ساخت حذف شده است و اگر فعل مذکور دارای صورت متعدی باشد 
موضوع آن (مفعول) باقی می‌ماند. در مثال‌های مذکور می‌توان از مفعول. نوع فعل را استنباط 
نمود. جراکه برای مثال. عموماً ففعول (مسیر راه» با فعل «رفتن» ط ی کردن/ پیمودن» و مفعول 
(دمایش) با فعل جرا کردل» همراه است. اما در مقابل در مثال‌هایی نظیر (۳ع) فعل (تولید 
کردن) قابل حذف نیست چون مفعول می‌توانند با فعل‌های متعدد به کار رود (40). بدیهی 
است که فعل زمانی از ساخت قابل حذف است که مخاطب بتواند بر اساس بافت آن را 
بازیابی کند و در غیر این صورت چنین امکانی وجود ندارد. 

۳ هند یکی از کشورهایی است که با امضانکردن پیمان منع تکثیر سلاح هسته‌ای ‏ تولید 
سلاح اتمی را ادامه می‌دهد. 

6 * هند یکی از کشورهایی است که با امضانکردن پیمان منع تکثیر سلاح هسته‌ای, سلاح 


اتمی را ادامه می‌دهد. 
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0 هند یکی از کشورهایی است که با امضانکردن پیمان منع تکثیر سلاح هسته‌ای . تولید 
کردن/ گسترش دادن/ فروختن/ خریدن/ آزمایش کردن سلاح اتمی را ادامه می‌دهد. 

یکی از موارد بسیار پرکاربرد حذف فعلی در ساخت‌های مرحله‌ای مربوط به فعل‌های 
بیانی [ مانند گفتن, اعلام کردن, اظهار کردن, بیان کردن» صحبت کردن و غیره هستند. این نوع 
حذف به طور خاص در مورد فعل مرحله‌ای «ادامه دادن» با بسامد بسیار زیاد دیده می‌شود: 

17 رسول اف ادامه داد انرژی حاصل از مواد غذایی عرضه شله به [.....]. 

۷ راحله ادامه داد آقای قاضی او را شکل دیگری می‌دیدم. 

۸ روزنامه نیویورک تایمز خبر گزارش مربوط به این موضوع را اینطور شروع کرد که 
پرزیدنت خحاتمی در میان استقبال گرم [.....]. 

۹( واقع آن که شوپنهاور از همان مقدماتی شروع کرد که پیش از وی کانت ۳ شروع 
کرده بود. 

در مثالهای (17 تا 44) در دید اول چنین می‌نماید که فعل‌های مرحله‌ای, بند متممی يا بند 
موصولی را به عنوان متمم می‌پذیرند. اما حقیقت آن است که فعل‌های مرحله‌ای در یک 
ساخت مرحله‌ای توصیف گر مرحله‌ای از انجام رویدادی هستند که توسط فعل دیگر بیان 
می‌شود. فعل مذکور یک فعل بیانی است که از ساخحت حذف شده است. در هریک از مثال‌ها 
فعل‌های محذوف صحبت کردن/ بیان کردن/گفتن/ اعلام کردن/ اظهار نظ رکردن هستند و بند 
متعاقب فعل‌های مرحله‌ای موضوع هریک از این فعل‌های محذوف (بیانی) محسوب می‌شوند. 

همچنین دیکسون (۲۰۰۵: ۱۷۹) معتقد است فعل‌هایی که برای آن‌ها بتوان سه نقش 
پذیرنده ( مانند کنش گر کنش‌پذین پذیرنده) قائل شد. قابلیت حذف شدن از جمله را ندارند» 
مانند فعل‌های دادن فرستادن و غیره. 

۰ الف. شروع به دادن مجوز به روزنامه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی در مناطق اشغالی 
خود کردند. 

ب. # شروع به مجوز به روزنامه‌ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی در مناطق اشغالی حود 
کردند. 

۱ الف. شروع به فرستادن نشانه‌ها و علامت‌های نامنظم به دمشق کرد. 
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یا شروع به نشانه‌ها و علامت‌های نامنظم به دمشق کرد. 


موضوع نحوی ترجیحی ‏ (مونت) در ساخت‌های مرحله‌ای می‌تواند نقش‌های پذیرنده 
متفاوتی داشته باشد. مثال (52) ساخت منطقی کلی از ساخت‌های مرحله‌ای را نشان می‌دهد. 
[[([([(۱۷ :۶ ۲۷ بع) صعم0 محصملع /صفلتق ب50۳] یم *00) (52 


کنش گر 
تاکز 
حرکت کننده 
اجرا کننده 
کت 
خلق کننده 
هرک اهامای اک )تیان لت کی کتا ترا بط اف ی که نز 
شخحص. کنش گر و تاثیرگذار؛ کردتا کنش‌پذیر/ اثر پذیر هستند. 
۲ خی ابا تین مق انس ترازو دا هوا ای رد آدابه نم 
کم تم اه اکه سای ا تام نا فلع رونت از سدان مهافت بر زاس 
می‌دهد. 
۵ وقتی که شخصی شروع به خمیازه کشیدن می‌کند . سایر افراد نزدیک به او نیز شروع 
ماه تن ای کر 
۵٩‏ وقتی کودتا شروع به نخ نما شدن می‌کند طبیعی است که تمامی رسانه هایی که ود 
شتا کم مت 
نکته دیگر آن‌که فعل‌های مرحله‌ای نمی‌توانند با فعل‌های ایستا مجال بروز و ظهور پیدا 


۷ # شروع به فهمیدن/ مردن/ دانستن و غیره. 
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درواقع چنین رویدادهایی یا انجام شده‌اند یا انجام نشده‌اند و حد وسطی نمی‌توان برای آن 
قائل شد. اما عنایت داشته باشد که جملاتی نظیر (۵۸ و )۵٩‏ نیز وجود دارند: 

۸ داره می‌میره اين. (رقص در غبار. اصغر فرهادی) 

٩‏ داره امیرعلی رو می‌حوابونه. (چهار شنبه سوری. اصغر فرهادی) 

نجفی و رحیمیان (۰۰ع۱) معتقد هستند که «داشتن) در جمله به عنوان فعل کمکی. 
می‌تواند بازنمای مقوله دستوری نمود (استمراری) باشد که جای بحث ندارد. اما علاوه بر ایین 
می‌تواند چنین نیز بیان کرد که فعل کمکی در مثال‌هایی نظیر (۵۸) مبین مرحله آغاز رویداد 
اش نف هو تاه با شرف روتاه ون (شایل نان کفت!اشارم مس له شش آعتار .ور 
نمودار نولان. مراجعه کنید به شکل ۱ در بخش مقدمه). در مثال (۵9) نیز فعل کمکی می‌تواند 
مبین مرحله میانی عمل باشد. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که فعل کمکی در زبان فارسی 
می‌تواند مبین مرحله‌ای از رویداد نیز باشد. 

کاربرد فعل‌های مرحله‌ای با فعل‌های تک‌باری و حصولی منجر به تفسیر یا خوانش تکرار" 
از ساخت می‌شود و در واقع ساخت دارای نمود تکراری است. همان‌گونه که گررو (۲۰۰۳: 
۰ نیز اشاره می‌کند» افعال حصولی به رویدادهای لحظه‌ای و ناگهانی دارند و به همین 
جهت تعیین نمود آغازین در آن‌ها بسیار سخت است و عموماً هم با گروه اسمی جمع )٩۳(‏ 
ظاهر می‌شوند: 

۰) متهم حالت بیمارگونه به حود م کیرد و شروع به سرفه می‌کند. 

۱ ناگهان اتومبیلی شبیه موشک یکه از هواپیمای جنگی رها شده است » پشست سر شما 
ظاهر می شود و شروع به چراغ زد می‌کند. 

۲ همانجا که برای نخستین بار ضربه به چوب زده بود ؛ نشست و با پا شروع به ضربه 
اقا کر 

۳) لوله‌ها شروع به ترکیدن کردند. 

در مورد فعل‌های فعالیت‌محور نیز باید به این نکته اشاره داشت که کاربرد آن‌ها به همراه 
فعل مرحله‌ای منتج به عدم وجود نقطه پایان در آن‌ها می‌شود و در واقع نمی‌توان از ساخت به 
تعبیر انجام یافتن يا نتیجه نهایی رویداد دست یافت: 
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8 یخچال‌های طبیعی با آهنگهای بی سایقه شروع به ذوب شدن می‌کنند. 

0۵) اما از پنج سال پیش هامون شروع به خشک شدن کرد. 

0 سیلر از هفت سالگی شروع به آموحتن موسیقی کرد. 

۳ ویژگی‌های کلی ساخت‌های مرحله‌ای 

همان گونه که در بخش‌های پیشین نیز مشاهده شد. فعل‌های مرحله‌ای به همراه فعل دیگر 
در یک ساخت مرحله‌ای دارای همبستگی زیادی به جهت معنایی و نحوی می‌باشند. به این 
صورت که در یک ساخت مرحله‌ای یک رویداد وجود دارد و فعل مرحله‌ای توصیف‌گر 
مرحله‌ای (آغاز, میانه پایان) از ایین رویداد است. هیچ گونه عنصر رابط (هم‌پایه‌ساز/ 
ناهم‌پایه‌ساز) بین دو فعل وجود ندارد که خود مبین همبستگی زیاد میان دو محمول است تا 
جایی که نولان (۲۰۱۷: ۲-۳۲) معتقد است که فعل مرحله‌ای در یک ساخت مرحله‌ای همانند 
یک فعل سبک عمل می کند و بار اصلی معنایی و اطلاعی را فعل دیگر به ساخت اضافه 
می‌کند. وی در ادامه مثال‌هایی از فعل‌های مرحله‌ای در زبان ایرلندی بیان می‌کند؛ مانند: 


67( 11090211 16 68 ۰ ۰. ۰ 20۵98 10 190117۰ 
],۷ )27۷71( ۷ )<2 ۷۵( 
۱ ۳02111۴ ۵۵ 
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در مثال (67) فعل مرحله‌ای 71050181 به عنوان فعل سبک و 60700 به عنوان فعل 
غیرسبک باهم یک محمول مرکب تشکیل می‌دهند. همان‌گونه که در مثال مشاهده می‌شود؛ 
فعل 60700 به عنوان فعل اصلی دارای صورت اسم فعلی " است و به یک رویداد خاص 
(67781718) اشاره دارد. فعل 771050181 علاوه بر بازنمایی مشخصه‌های دستوری ساخت 
(مانند زمان) مرحله زمانی (آغاز/ شروع) رویداد را نیز نشان می‌دهد. 

به علاوه در ساخت‌های مرحله‌ای با اضافه کردن قید به ساخت. چنین به نظر می‌رسد که 
قید مذکور تنها فعل اصلی را توصیف می‌کند و نه فعل سبک (مرحله‌ای) را. برای نمونه در 
مثال‌های (2۸ و 14) حوزه عملکرد قیدها ی آهسته و به طور حرفه‌ای به ترتیب فعل‌های 
حرکت کردن و کار کردن است نه فعل‌های مرحله‌ای ادامه دادن و شروع کردن. این نکته نیز 
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متام ۷۵۲0۵1 -2 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۳۱ 


دلیل دیگری بر قائل شدن به نقش سبک برای فعل مرحله‌ای. و نقش اصلی برای فعل دیگر 
است. 

۸) مجموعه کنونی فوتبال با افکار کهنه به حرکت آهسته حود ادامه می‌دهند. 

8 کار خود را به ور حرفه‌ای در سینما شروع کرد. 

بنابراین ماهیت اصلی رویداد در ساخت‌های مرحله‌ای توسط فعل اصلی بیان می‌شود که آن 
هم دارای صورت اسم فعلی است و فعل مرحله‌ای به عنوان فعل سبک مبین مراحل آغاز, ادامه 
یا پایان رویداد است. بنابراین یک ساخت مرحله‌ای متشکل از دو فعل است که به جهعت 
وابستگی نحوی و معنایی دارای بالاترین درجه از همبستگی هستند و این همبستگی به حوبی 
در چارچوب پیشنهادی دستور نقش و ارجاع قابل تبیین می‌باشد. در این چارچوب روابط 
الحاق و پیوند نقش اساسی دارند. در خصوص ساخت‌های مرحله‌ای می‌توان در سطح الحاق 
قائل به وجود دو هسته بود که با هم در پیوند هم‌وابستگی (حتی هم‌پایگی و ناهم‌پایگی 
افزوده) قرار دارند. بر این اساس هم‌سو با نولان (۲۰۱۷) ساخت لایه‌ای (70) برای ساخت‌های 
مرحله‌ای ارائه می‌شود: 

[(۱۳) ط۱۱ [لمییی تا ] آمسم یی ۳۲] ۳۲۲۲] 00۳8۳] ممنها6] ممتاهنطت5] (70 


21۰( ]دوبن مه [۳۴۳۲(۱۲/۵1] (71 

ساخت لایه‌ای (70) اشاره به موقعیتی دارد که در ساحت لایه‌ای آن یک بند با یک مرکز 

وجود دارد. مرکز دارای دو هسته است که با هم در پیوند هم‌وابستگی قرار دارند و یکی از 

دو هسته محمولی هستند و یکی تغییرات مرحله رویداد را نشان می‌دهد و دیگری نوع رویداد 
۳ فعل‌های مرحله‌ای در سلسله مراتب معنایی 

روایط معا ان فدی در شاست‌هاین مر کب رام تیان بر اشاسش وهای ترمیت 

کرد که خود دارای سلسله مراتبی هستند. مهم ترین مولفه‌ها در مورد ساخت‌های مرحله‌ای 


مربوط به سلسله مراتب زمانی و لزوم اشتراک مشارکین در رویداد است: 


۱- ر.ک «سلسله مراتب روابط میان‌بندی» در دستور نقش و ارجاع ون ولین (۲۰۰۵) 
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۲ سلسله مراتب زمانی: مراحل مربوط به یک رویداد واحد > رویدادهای هم‌زمان > 
رویدادهای متوالی > (زمان) نامشخص 

۳ ساسله مراتب لزوم اشتراک مشارکین: بله > خیر 

ساخت‌های مرحله‌ای در سلسله مراتب زمانی دارای بالاترین جایگاه هستند» چرا که در 
این ساخت‌ها فعل مرحله‌ای اشاره به مرحله‌ای از انجام رویداد دارد. در واقع دو فعل» دو 
رویداد مجزا را رمزگذاری نمی کنند بلکه با یک رویداد واحد روبه‌رو هستیم که مرحله‌ای از 
انجام آن توسط فعل مرحله‌ای بیان می‌شود. عامل دیگر به الزام وجود مشارکین مشترک اشاره 
دارد که دارای دو مشخصه بله/ خیر است. در خصوص ساخت‌های مرحله‌ای بدیهی است که 
مشخصه بله انتخاب می‌شود. زیرا در این ساخت‌ها با رویدادی مشترک مواجه‌ایم و در نتیجه 
الزاماً مشارکین مشترک هستند. به علاوه می‌توان به عامل شرایط ذهنی مشارک نیز اشاره 
داشت. چرا که در این نوع ساخت‌ها کنش گر می‌تواند دارای قصد یا اراده قوی در جهت آغاز 
یا حاتمه رویداد داشته باشد. 


۶ سلسله مراتب حالت ذهنی مشارک: قصد > ادراک > اعتقاد > دانش 
۸۳ بازنمایی نحوی ساخت‌های مرحله‌ای 


در بازنمایی نحوی ساخت‌های مرکب در دستور نقش و ارجاع سه مفهوم ساخت لایه‌ای 
بند. رابطه الحاق و نوع پیوند موضوع اصلی بحث خواهند بود. 

فان که که ور یی قاس یتآ وه تزا ی شتا ار لا هام تن سا هاش 
مرحله‌ای دو هسته وجود دارد. هسته‌ها در یک رابطه مرحله‌ای دارای همبستگی زیادی به 
جهت معنایی و نحوی هستند. در واقع در این نوع رابطه هر دو هسته به یک رویداد واحد 
اشاره دارند و فعل مرحله‌ای مبین هر یک از مراحل آغاز ادامه يا پایان فعل اصلی است. در 
اين نوع رابطه» هر دو فعل لزوماً دارای موضوع مشترک هستند که در متمم‌های لازم همان 
مونت است و در متمم‌های متعدی شامل مونت (فاعل) و موضوع مستقیم مرکز (مفعول) 
می‌شود. بنابراین دو هسته‌ای که با هم تشکیل یک محمول پیچیده می‌شوند دارای رابطه الحاق 
هسته‌ای هستند. گام بعد در بازنمایی نحوی ساخت‌های مرحله‌ای تعبین نوع پیوند (هم‌پایگی؛ 
ناهم‌پایگی هم‌وابستگی) میان محمول‌ها است. در تمایز هم‌وابستگی از سایر انواع پیوند باید به 
چگونگی بازنمایی عملگرهای هسته توجه داشت. چراکه آن‌چه موجب تمایز هسم‌وابستگی از 
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سایر پیوندها می‌شود لزوم اشتراک عملگر است. در سطح هسته سه نوع عملگر نفی " 
جهت‌نمایی " و نمود تعریف می‌شوند که دامنه عملکرد آن‌ها سطح هسته است و فقط 
توصیف گر رویداد يا کنش هستند و به مشارکین اشاره‌ای ندارند. جهت‌نمایی در سطح هسته 
اشاره به جهت کنش محمول دارد (بالاء پایین چپ. راست) و شامل مشارکین نمی‌شود. به نظر 
می‌رسد در زبان فارسی نشان‌گر دستوری برای بیان جهت‌نمایی محمول وجود ندارد و مفهوم 
جهت‌نمایی در قالب واژگانی بیان می‌شود مانند «هولش داد بردش» که هول دادن اشاره به 
را رو به ها ای هیبشت ابیت در ان کرش وان فاکا که 
وجود جهت‌نمایی در سطح هسته بود. دو پیشوند (0) و (0) به بسیاری از فعل‌های زبان 
کردی متصل شده و جهت انجام فعل را نشان می‌دهند مانند: 

75- ۱۵۱-10 


"10 11۴] 0" 


02-1 -76 
"مه م)* 
آویزان کردن 


1011-26-11 01۷21 .2 -77 
1۷۲۳-۵۵112086-82-)۲ آ- 11۳ ۷/۵211 
6 100 0065 ۷/211 16" 
02۲-1۱1۰ 6۵0 22 نت2 2-2 .ط 
2660-8۰ 11۲-۲۱۷۱۳ م۹166 طمع رده «عطا 
۰ ( ا0ع ۰۰1۳67 
10111-۵۳۱17 2510-25 6۰ 
۳)۲-1(۷]۳-۵1]۳-۰ 1۳-۱ 1۲ 2061-0095 
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عملگر نفی می‌تواند در هر سه سطح هسته. مرکز و بند سیطره عملکرد داشته باشد. در 
سطح هسته به وند یا تکواژهای اشتقاقی نظیر «نا» در ناآرام, ناخوشنود و غیره اشاره دارد که در 
هسته‌های اسمی/ قیدی/ صفتی دیده می‌شود. رضایی (۲۰۰۳: 4-۱۵۳) معتقد است عملگر نفی 
در زبان فارسی از نوع هسته‌ای است و در سطح هسته مطرح می‌شود. ایشان پیشوندهای -۲6) 
(70/ را که به ريشه فعل می‌چسبند مبین نفی می‌دانند و مثال‌های (78) را بیان می‌کنند. 


.21001-101 )16-101-2 :2 -78 
۱ 
*.12082 ]100[ 
29-0 :16-001-7 اتف رط 
۱-11 1۲ ۱۳۲ ۷/۵0۲۵ 
۰۷۷۰ 
۵2-۵0-20 .ع 
0 192 ۷۵۵۲ ۱۱۳۲ 
0 ۷۵۵ ]* 


به نظر می‌رسد تحلیل ایشان دست‌خوش یک اشکال است. زیرا هرچند علامت یا نشان گر 
نفی بر روی فعل ظاهر می‌شود اما حوزه عملکرد یا سیطره آن کل بند است. اگر قرار باشد 
حوزه عملکرد یک عملگر بر اساس جایگاه نشان‌گر آن تعیین شود پس باید در خصوص 
عملگرهای زمان و حتی توان منظوری چنین ادعا شود که هر دو عملگرهای هسته هستند چون 
علامت يا نشانه‌های آن‌ها بر روی فعل در زبان فارسی ظاهر می‌شود. به نظر می‌رسد زبان 
فارسی فاقد عملگر نفی در سطح هسته با محمول فعلی باشد. بنابراین نفی در زبان فارسی در 
سطح مرکز یا بند قابل بررسی است نه در سطح هسته. عملگر نمود نیز اشاره به ساختار زمانی 
درونی یک رویداد دارد» اينکه رویداد کامل شده است. در جریان است. نمود لحظه‌ای دارد یا 
در طول زمان استمرار داشته است. در زبان فارسی پیشوند «می» مبین نمود استمراری و 
همان‌گونه که ماهوتیان (1997) نیز بیان می‌دارد نشانگر «۰» برای مثال در «رفته‌ام»» در صورت 
ماضی مبین نمود کامل است. به همین صورت نیز می‌توان چنین بیان کرد که زمان گذشته 
می‌تواند مبین نمود تام و زمان آینده (با فعل کمکی خواستن) نمود استمراری تلقی شود. 
بنابراین در پژوهش حاضر قائل به وجود دو عملگر در سطح هسته می‌باشیم: عملگرهای نمود 


و جهت‌نما. 
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اشاره شدء هردو فعل دارای صورت خودایستا هستند و هریک می‌توانند دارای بازنمایی 
مجزای عملگر نمود باشند که در شکل (۷) نمایان است. در مثال (۷۹) هر دو فعل به صورت 
مجزا دارای نشانگر استمراری «می» هستند. در نتیجه الحاق هسته‌ای از نوع پیوند هم‌پایه 
می‌باشد, 


٩‏ شروع می‌کردم برایشان مطلب می‌نوشتم. 


ط(۳ ٩۳‏ 
نات 
0۵۰-۳ 
۴۳۳ 
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۸ ۱ ۶ ۱ 
0 - «ید هه هید 
۵9 9 
٩9۳۳0 ۱۳۱‏ 


شکل 2۷ همپایگی در الحاق هسته‌ای در ساخت‌های مرحله‌ای خودایستا 


همچنین فعل اصلی به تنهایی می‌تواند نشانگر نمود را دریافت کند و آن را به فعل 
مرحله‌ای نیز تسری دهد که در این صورت با الحاق هسته‌ای و پیوند هم‌وابستگی روبه‌رو 
هستیم. در هیچ یک از داده‌ها عملگر جهت‌نما یافت نشد. 


5 شر و عکردند بچه‌ها را می زدند. 


۳۶ 
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شکل ۸- هم‌وابستگی در ساخت‌های مرحله‌ای خودایستا 


از نوع هم‌وابستگی خواهد بود. بر این اساس پیوند در ساخت‌های خودایستا به صورت 


(۸۱) شرو عکردم برایشان مطلب می‌نوشتم. 
نگارندگان در جستار حاضر معتقدند که مصدر در ساخت‌های مرحله‌ای از جنس فعل 


رها شا فد آشت ساهییان ۰ (۱۱۷۲۳۰۱۹۹۷) ی انم که کرستر وی ها 


مصدر (0ظ6۳0ع) خوانده می‌شوند و مثال (82) را ارائه می‌دهد: 


۳1-۵116 ۷۵۵0۲ 6۱11 1001702010--2502021 (82 
۱۱۱۲۴۵۵8 مصتا ۷۵ 00 ص6۵۵ 


6 1 ]10 2 وله همتاممن؟ 
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پاریس " (۲۰۰۳: ۳-۲) اسم فعل (01100ع) در زبان اسپانیایی را نتیجه ادغام یک ریشه 
فعلی و یک تکواز مقید (01007-61010-] می‌داند و چنین بیان می‌کند که اسم فعل‌ها 
صورت‌های فعلی هستند که می‌توانند دارای فاعل. متمم و قید باشند. وی در تعریف اسم فعل 
نخست به «ناقص بودن » این ساخت شاره می‌کند و معتقد است به دو دلیل می‌توان اسم فعل 
را ناقص محسوب کرد. نخست آن‌که این ساخت‌ها ناخودایستا هستند و به لحاظ (بازنمایی) 
تطوای نیز انشمراری ‏ هستند. به عبارتی دقیق‌ت موقعیت زمانی رویدادی که توسط اسم فعل 
بیان می‌شود. به وسیله محدوده نحوی خارج از آن یعنی فعل خودایستای دیگر در ساخت 
تعیین می‌شود. همچنین رویدادی که اسم فعل مبین آن است به صورت جزیی بیان می شود 
بعنی نقطه پایان آن در محدوده اصلی اطلاعی ‏ نیست. از مباحث مذکور چنین می‌توان نتیجه 
گرفت که به جهت زمانی. اسم فعل استقلالی ندارد و به فعل اصلی که همراه آن در سانعت 
ظاهر می‌شود متکی است و نمود آن نیز نامشخص و استمراری است و به این جهت در بند 
اصلی درونه گیری می‌شود. 
به نظر می‌رسد تعاریف پاریس (۲۰۰۳) از اسم فعل بسیار به مصدر در زبان فارسی (مادامی 
که در یک ساخت مرکب قرار می‌گیرد) نزدیک باشد و به قاس آن‌ها و بر اساس مباحث 
پیشین» مصدر در زبان فارسی ( حداقل در جایگاه‌هایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار 
می‌گیرند) را بدین صورت تعریف کرد: 
" مصدر در زبان فارسی از ترکیب یک ریشه فعلی به همراه تکواژ مقید (ن؛ 
تن) ساخته می‌شود (ساختن+ن-ساختن/ عمل کرد+نعمل کردن). مصدر 
صورتی فعل مانند است که به جهت ناخوایستایی برای بازنمایی مقوله‌های 
دستوری (زمان. نمود و غیره) به محمول اصلی وابسته است. چون نمی‌تواند 
نمود تام داشته باشد پس می‌توان گفت دارای مشخصه نمود استمراری است. 
می‌تواند دارای فاعل آشکار باشد. متمم بگیرد و قیدی آن را توصیف کند." 
در ساخت‌های مصدری همانند همه ساخت‌های مرحله‌ای با الحاق هسته‌ای روبه رو 
هستیم. از آن‌جا که مصدر (فعلی که رویداد را نشان می‌دهد) فاقد مشخصه‌های دستوری است 
برای بازنمایی آن‌ها به فعل مرحله‌ای نیازمند است و در نتيجه الزاما عملگرهای هسته (نمود و 
بآ ,۲۵۲15 -1 
6 -2 


3- 6 
4- 0 
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جهت‌نما) بین هر دو مشترک خواهد بود. در مثال (۸۳) نشانگر «فرو» که جهت (رو به پایین) 
رویداد را نشان می‌دهد عملگری است که مشخصه خود را به فعل دیگر نیز تسری می‌دهد و 
در نتیجه در ساخت‌های مصدری پیوند از نوع هم‌وابستگی است. لازم به ذکر است که حرف 
اضافه «به» به عنوان رابط دو هسته" (1/۷) در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند بین دو محمول 
یا پیش از آن‌ها واقع شود. 


رد 2 زا و 20 ۱ 
طدوناضت 


9 عع مج زیم 


زد اه ان لا ان ان ۵ 
شکل 4 هم‌وابستگی در ساخت‌های مرحله‌ای مصدری 


در خصوص سازه‌های اسمی شم یعنی فعل‌هایی که به صورت اسم تغییر پیدا می‌کنند؛ 
ساعت مرحله‌ای شامل دو هسته است که هر دو نیز نقش محمولی دارند. اما در این نوع 
ساخت‌ها یک محمول از مقوله فعل و دیگری از مقوله اسم است که با گره 1*۳0 تعریف 
می‌شود (شکل ۱۰). در این نوع الحاق هسته‌ای نمی‌توان قائل به وجود پیوند هم‌وابستگی بود 
زیرا این پیوند متقارن است و هر دو محمول باید از یک جنس يا مقوله باشند. در نتیجه پیوند 


در ساخت‌های اسمی از نوع هم‌پایگی خواهد بود. 


۲ م1112 تهع‌آمتاه -1 
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شکل - فرافکن سازه‌ای در ساخت‌های مرحله‌ای اسمی‌شده 


۳.. فعل‌های مرحله‌ای واژگانی 

علاوه بر فعل‌هایی که آشکارا نمایان گر مرحله‌ای از انجام رویداد هستند ( آغاز کردن/ 
شدن, شروع کردن/ شدن, خاتمه دادن ادامه دادن و غیره) فعل‌هایی نیز وجود دارند که علاوه 
بر معنای اصلی خود می‌توانند در ساخت دیگری به عنوان محمول مرحله‌ای به کار برده شوند 
(برای مثال فعل‌های افتادن گرفتن/ اندانحت ن/آمدن و غیره). فعل‌های مذکور در مثال‌های زیر 
به عنوان محمول اصلی. مرحله‌ای هستند و همان‌گونه که ابوالحسنی چیمه (۱۳۸۳) نیز اشاره 
می‌کند این فعل‌ها بیان گر نمود (مرحله) آغازی هستند. 

۵- به جای این که حرفی بزند یا جوابی بدهد یک‌مرتبه به گریه افتاد. 

نجفی (۱۳۷۸: ۷۳) معنای فعل افتادن در مثال‌هایی نظیر (۸۵) را شروع کردن به» بنا کردن 
به و پرداختن به می‌داند. 

(- حان مآمد برقصد, پاشنه کفشش ورآمد. 

نجفی (۱۳۷۸: ۳۸) معتقد است فعل آمدن در مثال‌هایی مانند (۸7 که عمدتا نیز پیش از 
فعل التزلمی به کار می‌روند. معنای شروع کردن يا قصد کردن دارند. 

۷- برف دوباره گرفته بود. 

نجفی (۱۳۷۸: ۱۲۳۰) چنین بیان می‌دارد که فعل گرفتن در ساخت‌هایی نظیر (۸۷) دارای 


معنای شروع شدن. درگرفتن» آغاز باریدن یا وزیدن دارد. 
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کرو ۳۳۰ ۳۳ نیز به مثالی نظیر (88) اشاره دارد که دان فعل 60 در کاربرد 
مصطلح آن معنای ایستادن دارد اما می‌تواند به عنوان محمول مرحله‌ای (آغاز/ شروع کردن) نیز 
استفاده شود. 
۵1-2006 < هه مرمع (88 
۷-(,۳۲۱) ۲۳۲۲ -(اط همع < 270000 ۳91]-190 


0 ما صقعهه ومطه ردمناو110 علصتجل فص معلقمود م6 صتقههه * فرمتی- ۳۱۵ تبام2 ۷ عمط[ 


21۳0۱0 ۷/100 ۰ 


علاوه بر فعل‌هایی که به آن‌ها اشاره شد, دسته دیگری از فعل‌ها نیز وجود دارند که وقتی 
به فعل اصلی اضافه می‌شوند مفهوم نمود به ساخت اضافه می‌کنند و نجفی و رحیمیان (۱8۰۰) 
از آن‌ها به عنوان فعل نمودی واژگانی یاد می‌کنند. 

٩‏ بابا گرفت حوابید. 

۰ حخحانه را فروختم رفت. 

وجه تمایز این دسته از فعل‌ها با فعل‌های مرحله‌ای واژگانی در این است که دسته نخست 
(نمودی واژگانی) از ساخت قابل حذف می‌باشند و عدم حضور آن‌ها منجر به نادستوری شدن 
ساخت نمی‌شود و تنها اطلاعات اضافی به ساخت اضافه می‌کنند به همین جهت نیز با فعل 
اصلی در یک پیوند ناهم‌پایه افزوده قرار می گيرند. در شکل (۱۱) همان گونه که مشاهده 
می‌شود. فعل‌های گرفت و رفت به ترتیب نمود آغازی و پایانی را به ساحت اضافه می‌کنند. در 
مقابل فعل‌های مرحله‌ای در مثال‌های (۸۵ تا ۸۷) محمول اصلی هستند و حذف آن‌ها منجر به 
نادستوری شدن ساخت می‌شود. 

۳ تعامل نحو-معناشناسی در ساخت‌های مرحله‌ای 

تعامل نحو و معناشناسی در ساخت‌ها بر اساس الگوریتم پیوندی تعریف می‌شود. الگوریتم 
پیوندی مبین رابطه دوسویه از نحو به معناشناسی و معناشناسی به نحو است که به ترتیب 
فرایند تولید و فرایند درک در ساخت‌های زبانی را رمزگذاری می‌کنند. از آن‌جا که در 


ساخت‌های مرحله‌ای با دو رویداد مجزا رو به رو نیستیم و به عبارتی دقیق‌تر هر دو هسته مبین 
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یک رویداد واحد هستند. الگوریتم‌های مذکور بر اساس گام‌های پیش‌فرض در جملات ساده 
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شکل ۱۱- ناهم‌پایگی افزوده هسته‌ای در فعل‌های نمودی واژگانی. برگرفته از نجفی و رحیمیان (۶۰۰) 


۶- شروع به نوشت ن کتاب کردم. 


سس سح 


نات 


حصح-ل ید1 00 و عد ع9 صه5 


مونت: فاعلی ۰ معلوم: اول شخص 


۳ شد 6 


[(00عع) تعاکه۲عه ۳۵۲۲۴ظ] عک [(طاماع بجم1) "سه)که ۲ ]) جم1) "102۲02 مر 


شکل ۱۲- الگوریتم پیوندی از معناشناسی به نحو در ساخت‌های مرحله‌ای 
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در شکل (۱۲) الگوریتم پیوندی از معناشناسی به نحو مشاهده می‌شود. هر یک از 
شماره‌های موجود در شکل مبین گام‌های پیش‌فرض هستند. به طور خحلاصه؛ گام نخست 
مربوط به بازیابی ساخت منطقی بر اساس نوع محمول است. گام دوم مربوط به تعیین کنش گر 
و کنش‌پذیر می‌باشد. از آن‌جا که فعل اصلی متعدی است. ساخت دارای هر دو فرانقش 
کنش گر و کنش‌پذیر می‌باشد. در گام سوم مونت و حالت‌های دستوری موضوع‌ها مشخص 
می‌شود. از آن‌جا که مونت دارای نقش کنش گری است پس جهت ساخت نیز معلوم است. گام 
چهارم نیز ناظر بر تعیین درست قالب‌های نحوی برای بازنمایی صحیح سازه‌ای ساخت 
می‌باشد و در نهایت در گام پنجم موضوع‌های معنایی به جایگاه‌های موضوعی در سطح نحوی 


متصل می‌شوند. 
یت ات ۳ 
قوناشتل 
عوی 
۰ 4 
0 ۷۲۷ 10 
0 وت کش بر و | طظعه 


ملع طماعا مقاکهاعه عط .مک 


[(طماععل) ماگمه 3۳0(۲۴] ک [(طمیع بعیل) تصعاکه 2۵۲ ]) چیا) اسهتقط اهگنر واژگان 


شکل ۱۲- الگوریتم پیوندی از نحو به معناشناسی در ساخت‌های مرحله‌ای 


در پیوند نحو به معناشناسی نیز همان گونه که در شکل (۱۲) مشاهده می‌شود. گام یک به 
استخراج انوع اطلاعات واژی‌نحوی از قبیل تعیین جهت. نشان‌داری حالت. ترتیب واژگان و 
حروف اضافه احتصاص دارد. گام دوم به بازیابی صورت منطقی محمول و نیز تعیین 
فرانقش‌ها می‌پردازد و در نهایت در گام سوم اطلاعات موجود در گام‌های پیشین به یکدیگر 
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در نهایت پر اساس مطالب مطرح شده در این بخش طرحواره ساختاری («جدول ۲ یرای 


ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی پيشنهاد می‌شود. 


جدول ۲- طرحواره ساختاری ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی 


نحو: 
الحاق: هسته‌ای 
پیوند: هم‌وابستگی/ هم‌پایگی 
نوع ساختار: فعل- فعل 
[[[() طک ای نالا لت مت | ۱۱۲ طعایت] بلل)] 
[[[(۴۴) طک آیمییت لالاط] مه »لاه طعایت] بل 


قالب(های) واحدها: بر اساس اصل گزینش قالب نحوی (ر.ک ون ولین ۲۰۰۵: 


مونت: کنش گر 
الگوریتم پیوندی: به صورت پیش ‌فرض 
نشان‌گر ساخت‌واژی: 0 
[من« اک ]مین مب [ ون ات۲۴ ] _ معناشناسی: 


کاربردشناسی: 
توان منظوری: نامشخص 
ساخت کانونی: نامشخص 


۶ نتیجه گیری 

در پژوهش حاضر تلاش شد ساخت‌های مرحله‌ای بر اساس ویژگی‌های معنایی و نحصوی 
توصیق و تبیین شوند. همان گونه که در بررسی داده‌ها مشاهده شد. ساخت‌های مرحله‌ای در 
قالت:وار کات و کار سس شون به این شتا که فعل ها دی رواد متا وا وب کار 
نمی کنند. بلکه با یک محمول مرکب روبه‌رو هستیم به گونه‌ای که یک فعل مبین رویداد اصلی 
و دیگری مبین مرحله‌ای از انجام رویداد مذکور است. به همین جهت نیز دارای وابستگی نحو 


۳۴ 


مجلةٌ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد 


فعل به عنوان دو هسته محمولی در الحاق هسته‌ای به هم ملحق می‌شوند و از آن‌جا که لزوما 
دارای عملگر مشترک (نمود جهت‌نما) هستند در پیوند هم‌وابستگی قرار می‌گیرند. فعل اصلی 
در یک ساخت مرحله می‌تواند به صورت خودایستاء مصدر و یا محذوف باشد با صورت 


اسمی‌شده پیدا کند. در ادامه مشخص شد که فعل مرحله‌ای نمی‌تواند با فعل‌هایی از نوع ایستا 


در ساخت مرحله‌ای همراه شود. همچنین کاربرد فعل‌هایی از نوع حصولی و تکباری بافعل 


مرحله‌ای منجر به خوانش تکراری از ساخت خواهد شد.در نهایت نیز بر اساس انواع 


ویژگی‌های نحوی و معنایی باد شده؛ طرحواره ساختی ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی 


داش 

بش 

۳۱۰۰۳۵ 
17 
۱9 

انا 

6 110۱011010271[ 
۱۱۱ 
اتصتا 1201822/10 
صمتعمم 0ع)2ع0 28ع, [ 
۵( 

عیاع۲۱1( 
005600511021 2۲200510101221 
دام 

۱/۹ 

04 00۲6 ۳۲۶ 
حدم ۳۶۶۰۲2۵۱121 
ای 

2۲1۲1188260 ۵۵ 
21 

۳ 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی ۳۵ 


منابع و ماخذ 


. 


آتوالخیتین یمه زمر ۱۳۸۲ وهی رن قعا‌های مود در زنان فارستی: مجمو شخ 
بقاله‌های شقنمیی کف رایس زدان‌شتاسی : دانشتکله ادستات. فارسی و زتان‌های شارستی 
دانشگاه علامه طباطبایی. ج ۱. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. 

انوشه. مزدک (۱۳۹۷). نمود دستوری در ساخت فعل‌های پیایی در زبان فارسی: رویکردی 
کته کر ره رها زیان‌ تس ۳۳۵۹۱۰ 

داوری. شادی (۱۳۹۳). نمود تکمیلی در زبان فارسی. نشسریه پسزوهش‌همای 
زبانشناسی‌تطییقی (۰:0۷ ۱۹۱-۱2۹ 

دسکادن) مکی و زب مخمد انز اهیمی بر اضتبه مهد قاری تفن ,ورن ( 6۱۳۹۵ 
نمود در زبان فارسی؛ نگاهی نو بر پایه رویکرد شناختی بسط استعاری و مولفه‌های 
تم دم فواها ند سا رهام زان رن ۱۳۱ ۲ص ات۸ 

راسخ مهند. محمد (۱۳۹۳). پیدایش فعل‌های دوگانه در زبان فارسی. نشریه پژوهش‌های 
زبان‌شناس ی‌تطبیفی (0۷: .۹۵-1٩‏ 

غنچه‌پور: موسی (۱۳۹۹). نمود در ترکیب فعلی: پژوهشی پیکره بنیاد. مجله علم زبان. 
سال ۷. صص ۸۰-۶۵ 

گلفام ارسلان (۱۳۸۵). اصول دستور زبان. تهران: سمت. 

مجیدی, مریم (۱۳۸۸). جلوه‌ها و کارکردهای نمود در زبان فارسی. فصلنامه علمی 
پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ش ۰.۱۵ صص ۱۵۸-۱۶۵. 

معزی‌پور» فرهاد (۱۳۹۹). دستور نقش و ارجاع و دستوری‌شدگی شواهدی از معین‌شدگی 


فعل‌های مجاور در زبان فارسی (تحلیلی بر مبنای دستور نقش و ارجاع). پژوهش‌های 
زبان شناسی؛ ۱۳ (۱). ۱۹۲-۱۳۳ 


۳۶ محلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ٩/پیایی‏ ۲۹ 


۳ نع زگوی کهن. مهرداد (۱۳۸۹). افعال معین و نمایش نود در زبان فارسی. مجله ادب 


هنن 8 هی ۱۳2۵۹۳ ۱۱ 
۵ 2۷0۷۹ ,۷۵۲95 :۵1680۳65 ۵6۵ (2003) .0 اه ,۲ع1ظ۳ 
۰ )۱۲۲۵۱۷۵۹۱ مره :عع10عطاصصهت .وعب۵0(61ر 
۰ 200 ,]25060 ,16086 .(1985) ,۰11806112166 مقاه مضه مضه رعص 
۱۱/۵6۱6 0۵ ۵۵08 ۵۷۵26 ,([60] صوحمطاق. و1 18 
 )2۳00011086: 6‏ رد3 16286070 116 0۱94 601680۲۵5 62۳۵۱۱۱۵۱6۵ 
202-۰ ,5و۵ الوتع۷ ۲ 


۷ موه ۷۱۵ هل .۸9260 .(1976) .فصو رمتعصمن) 
نت 9 
10۳0 :۵0۲0 ,00۵۳0۵0۳ (2003) قلطم روتعآمافتت) 
نت 9 


۰ ۲۵۷۱۱۱۱۵۱6۵ 0۱۱ 601680۲65 5۲۱/۵۵۲ 1991(۰) ۷۷۱۱۱1۵۱ 001 
۰ اوتاعصظ ما طمهممجرض متاصمعو هر ,(2005) ۷۲۰۷۷۰: ,110 
۰ ۵۱۷۵1 ۱۲ 00۲0 :0۵۲0 

۲۱۵۱۷۵۷, ۲۱۰ )1979(۰ ۲۷۵۳۵ 7۵۵۵۵۵ ۵۱ ۷/0۵86 6۶۲۰۵۱۱۱۱۱۱۵۲۰ ۵ 
(1۰ 

که و۵ 0۵ ۵/۵۵68 ۵ (1979) .۳۲ .۸ ,۲۲۵۵0 
1۰ ,۱ ,)۱۱0۵0۲0۲600 6070۵۱۵۵1۱۵7 

٩۱۵ )2۱] 00۵20) 6۵‏ 1 2004(۰) .0 صرح تا رهامنا2صماه ۱۷ ممتمیای 
۰ 1۲۵1111271 ۳۵10۲۵80۵۵ 20 مام مه :وعممماممو رمام‌صصمي ۷20 ظ1 
۰ 2 ۱۱۷۵۹1۲ راومه وونل .اظظ 

6 ۳۵۱۵۲ :موفنا .۷۵۵0۵۵ هگ ۵۴ ما۸۵ ۸۸۱ ۳۲۰)۱976(۰ بر رم20۲ع۵8 ] 
1۰( 

:۲۵8008 ۴۵/۶/۵۲۱۰ 1997(۰) 5۳2072۵0 مصفتاه‌مطه]۱۷ 

۹ 1۱ 16اه ,و۲۷۵۵ م۸260 ادزاع۲۱۱ 1969(۰) .؟ .۲ ۱۵9۷۴۵۸۵۵۲ 
۵ ۱۲۳۵۲۷۵۲۹۱۱ :9۵21016 .6 رعمتصهما معمتاع‌صضا 200 

۰ :۳۱۵۵۱۱۵ م1 ۷۵۲۶۰ رد۸ «اوز/ع۳۲۱۱8 1975(۰) .[ .۲ ۱۵۷۷۴۵۵۷۵۲( 
فص فاصم همهم گم ممتاععللوع متاممصرو م1۳ ,(2017) .ظ مطهاه 
۵۵ 1 .۵211920108 عممصصاعم طفیظ! ۵۶ مممتامیانه مد دماهع۵0م امومع 
۶ 0۱4 ۳۳۵0۱6۵165 0۱۱۴۵۱۵۲ ,(۵06ع] صفموهم۱۱۵0 ۳۲۱8 یک ههام۲ 
-13 .00 ۱۱۵۵66۰ ]نی 126 ۵ 0۵۱06 ۸۷۵۲۵۰۱۵ ۲۷۱۵۱۱۱۵۰ 
.43 

۵ (.60) طوممط9: ۲۰ 1 و طماهامم‌صصمآم‌صمن* ,(1985) ۸ مرصقصومل 
0۹/۳۱۵60115 011۱1۵2۲ 2 ۲۷۵/۱۵ ۵۹۵۵10۱ 5۱۱/۵۵۱6 ۵00 (۵2۵/08( 17 
۰ ۲۲۱۷۵۵1 عع10طاصهن) :0۵0010۵6 .42-140 .00 

 )2007(۰ 0۳۵۵۵۵۵۵0 20486 ۱۷۵۵۵2 ۵‏ ,۷۲ م۵098 
.32-0 ۱.9000۵ :۲ 060 ره ماه ۷ انعر 5۱/۵۵۱6 
۰ ۲۲۵۷۵۵۱ عع10عطاصصم :عع10عطاصصهت) 

ماع :عممتاهامر موه ۵ ممتممهصه 0۳20۵2016۵ 2003(۰) .فلننا روتتعظ 
۰ 2 ۱۲۵۱۷۵۲۵۹۱۸۷ مطمتاه) تعووزل .نا.ظظ طفتصهم و مد فعفهطم 


14 


15. 


16۰ 


1۳1 


18. 
19: 


20 


۳۳ 


22 


2 


24 
235 


26. 


27 


28۰ 


23 


30. 


سال چهاردهم ساخت‌های مرحله‌ای در زبان فارسی 


۵ 0۸ کادآ2۵ ۳۵۱۸۸۱۵۴ ۳۵/6۲۰۵۷۱۵۵ ۵۵ ۵/۵ ۸ 2003(۰) ۷۰ ,۴6۵2۵ . 


0۰ 0 ۲۳۱۷۵۲۵۹۱ بجمتاه)مووزنا .ملظ و۲۵ 17 9۵1۱1۵۱۱6۵5 


۱ :)۱ .جحوآمرموهازبلم 2 معاو 1/۱ 1967(۰) 7۶۰ ,۲۷۵0016۲ . 


1۳12۹۹۰ 


 )2005( ۳2۵۵۳۵۵ 6 (۳۱۵2-۵۱۵68 666,‏ بک مه ۷۵۵۷ . 


0200110826, 


۰ ۲۱۷۵۵10 مع۲10تاصهن) . 
0 200 ۲۴1 معط ص فاممصصن‌ماهبونا )عم ,(2007) یک مطئله ۷۵۴۷ . 


,)۸۷ ۸۸۷۲ ۲۸۸۱۵/۸۵۵ ۱۱۵۵6 012956 0۲ ۰۲۱۳6۵۲۲۷ تحت 
71-3۰ :8.1 


,(60) صلله ۲۷ صح ۷ . )تعحامک ‏ 1 ,طمتامصتلتمصناومن ‏ ,(2021) ب. مطللع ۷20۷ . 


۵ ۲01 ۸ ۱۱۱۱6۵۳۵6۵۰ جع ۱۱۱۵۵۲۰۹۵۱۱۱۵۱۵۵ ۱۲6 ۵ 6:۵2 
فتقامط مهلطاصصهن .۰ :241-254۳0 .روهظ 0۲۵0۵۲ ۲۱۵/۵۳۵۱6۵ 
۲۱۱۱۰ 


6 (2023) ۱۷۱۵۱۱۵۵۲۰29 5۵۲۱۵۲/ ۷۵۰4 عزظ جع هزظ معکه۵۲ ۱ > ما8 ۵۴ 0۱۱۵ 


6 ۱ ۱ )وم موهقط۳۳ظ 
۲ ۱۸۵۵۲۰۵۸۸۵ 20 ۱۸۵۱6 ۳ ا ماوامصه عونمم ۸) 
1۲2106۷۷۵۲۸ 


۱ 
۵ وم ۱۲9۵27 و۱۵۲۵ 2ه اد )وم شا ۵۶ )رهم1۱ رمملاون ما ای طاطاظ 


"ممنهنطه۴ اماول 
0۳۲۵۵۹ ۱۲۵ ۵2اه والوه ۱۵۲ 22اه وی)فت مصشا ۵ )مهن مووم]۳۲۵ 
20۳001 


۸۵ ۱1۲۰72 
۷ ۱۱۲۵7 و۱۸۲۵ ۱22و روعا)ونبه شا ۵۶ امعم دمم ررمومع]۳۵ 


۵ ۱0۱۲۹2۱ 
۵ ۱۲۵227 ورانوه ۲ص ۸اه ری)مابع نا همم دم( ررمومع]۳۲۵ 9)201زوو۸ 


16061۷60: 2 ۸0۵0۱۵0: 2 


(1 


65 ۱0 0۲ بطمتاهنامتاومن رعطتصطتععه عط ۵۶ مه 80106ع0 وعاهع0۶۵01 ۸29ظ 
,6001116 باتقاه که میاه وماعع۷ ۵۲ رم مطا ص 0عووع۲م0ه مه هه موه هه 0۴ 
2 15 معط طمنط صد فمعتتامنااه فطع الق ۷۵ ,لقع فنطا م1 صم وق مضه رقم 
۶ 0۵۱۱۵6۷۵ ۷۲۷۵۶ .عظ) وفیهوتل مه ممتامناوومی مفقطم" وماهعتهعم اهفقتام 
۶ لو امه عطا ما طمهمتمصه فاد اه رتکلک) تحمصصصجن عممعع]م لمع ع1م 
عفطا 10۲ مه لهمتامممهطا ه وج ۵8فا وه هقی فممامافجم .امومع 
هدعو مضه ملامهاصری قطا ع72لهصه ]1175 ۷۵ موتطا ۵۶ 2860ظ .تاو )صعوععم 
۵5 ۱7۵ عظ) 0۶ طمتام18]6۵ مط) صتقامه صفط رفصمتامتتاوومی معقطام ]۵ 2506006 
امممتامنتنامجمع؟ فطا اصمومی ال و7 لفط .عمتاصهصمی مه مهاصررد ۵0 
ماه مفطا ما ,ععمنمصها ‏ صهتووع۳ صا فممتامنافومم. مققطم ۵ "عصصمطامو 
40 ,عقوم عم فصماهام ‏ فیارمممام ال ]0 همه فتامنه۷ رطمافصمص 
6 06 7۱۱ مماهع۳۵0( ۵۶ 0۳0۵۵ ۷2/1095 رطمتقصهمصصلل ‏ ومتاصفصهو فص ظ1 
کصممااقومن ففقطم ما مامتها متاصمصموعتامه) هو مم10ففتاموتل ۵ دنا0۵] 
۶ 1 .عصصطاتمعله عمللصا ت۵۶ و عطا مد 0عتاویار ۵۵ مفولع. ۷111 
۶ 60:۵5 قط) 0 حمله) وید ناد ومع عمط ۵۶ هه معط )هط هصتطمتاجه۳۵ 

۲۱۵۱۱۹۳۱۵۳11 ۰ 


عاامصناز رملامتاا8ومن ففقطور رتقصصهن 1۵1۵۲۵۵۵۵ مرج قامکر 15۵۲۱۸۵۲0۵ 
۰ 1۱011۳2۵ رفطمتاقا6] وبا 2۵ 


1 - 11210110011 70106۳1 


